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  :چكيده
شكـستن سـاختار عـادي زبـان، در واقـع             با درهـم  ) شاعر(مطابق نظرية صورتگرايان، هنرمند   

  .ميكند» زدايي آشنايي«
اسـت و ديگـري   ) كـاهي  قاعـده (زدايي به دو شكل نمودار ميشود؛ يكي هنجـارگريزي          آشنايي

هنجـارگريزي  «ي انواعي دارد كه يكـي از مهمتـرين نـوع آن             هنجارگريز. است» افزايي    قاعده«
، اين وجود  با. ميشود كه در غزل سعدي كاربرد دارد      »  و استعاره   تشبيه«كه شامل     است» معنايي

كـه بتـوان آنهـا را از          اي اسـت    اندازه   و استعاره به    اين سؤال مطرح ميشود كه آيا كاربرد تشبيه       
 آورد يا خير؟ در متن مقالـه نـشان خـواهيم داد كـه در                شمار   غزل سعدي به     سبكي  مختصات

 هـستند    ، در حوزة هنجارگريزي معنايي، تشبيه و استعاره از پركاربردترين آرايه            غزليات سعدي 
گرفتن تشبيه و اسـتعاره       خدمتة ب و كاركرد زيباشناسي آنها و شگردهاي مختص شاعر در نحو         

  .را آشكار خواهيم ساخت
  

  :كلمات كليدي
  .، استعاره سازي، تشبيه جارگريزي، غزل، سعدي، برجسته هن

                                                 
 ruhani46@yahoo.com  استاديار گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران- 1

 mehdiniya@yahoo.com ه مازندران دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگا- 2
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  :مقدمه
تر، شاعر با گريـز از       ست به زبان ساده    بر زبان هنجار    ف از قواعد حاكم    انحرا ،هنجارگريزي  

آورد، هرچند منظـور از آن       قواعدي كه در زبان خودكار بكار ميروند، شعر خود را پديد مي           
  جار نيست زيرا گروهي از اين انحرافات تنها بـه سـاختن            انحراف از قواعد زبان هن      هرگونه
  .شمار نخواهد رفتوري منجر ميشود و خلاقيت هنري بغيردست

. دو قايل ميـشود     افزايي محدوديتي براي اين      دربارة هنجارگريزي و قاعده      هنگام بحث   »ليچ«
صـفوي،  ( نـشود   لازنظر او هنجارگريزي ميتواند تا بدان حد پيش رود كه ايجاد ارتباط مخت            

كـه براسـاس      ، در اصل انتخـابي اسـت      »انتخاب«هنجارگريزي معنايي برحسب    ). 41: 1380
هـاي    بر مؤلّفه كه تابع قواعد حاكم جهت هنجارگريزي است  صورت ميپذيرد و ازاين   » تشابه«

بـه  » انتخـاب  «  هنجارگريزي معنايي برحسب    بنابراين. هاي زبان خودكار نيست     معنايي نشانه 
قـرار ميگيـرد تـا نهايـت عملكـرد بـر روي محـور               » استعاره «ة پاي  انجامد و تشبيه    ه مي تشبي

  :جانشيني را بنماياند
  
  
  
  
  )170: 1380صفوي، (
  
   تحقيق ضرورت. 1

كه برخي از خردورزان عالم در پي شناخت بيشتر اويند، برماست كـه در                ستسعدي شاعري 
در «سـت   دكـه معتق  ضيف  بق نظرية شوقي    مطا. شناساندن او به ديگران سهمي داشته باشيم      

 شـاعر جريـان دارد و       ةشعر غنايي كمتر از تشبيه استفاده ميشود زيرا دراينگونه شعر، عاطف ـ          
آيـا در   ). 310: 1349شـوقي،   (» تأثرّات شديد مورد استفاده قرار نميگيرد      تشبيه براي تصويرِ  

اجـل از    م داد كه شـيخ غزل سعدي كه شعري است غنايي، تشبيه كاربرد ندارد؟ نشان خواهي 
 ـ  . بهـره گرفتـه اسـت     ) زلغ(تشبيه تا چه اندازه در شعر غنايي خود        كـه    ستسـعدي شاعري

ا در بيـان مكنونـات       . داردوضوح بيان مي  يگويد و مكنونات قلبي خود را ب      آشكارا سخن م   امـ

 هنجارگريزي
 معنايي

  انتخاببرحسب
  

 برحسب تركيب

 تشبيه
 استعاره

 ايهام
 پارادوكس
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 ـ    ةگويـان گـستر   قلبي خود، بـا تمـامي غزل        خـاص دارد،     ست و سـبك    ادب فارسـي، متفاوت
   خـود، گـره     ا كه او با استفاده از هنجـارگريزي معنـايي، در زبـان شـيوا و شـيرين                 معن  اين  به
  .آيد هايي كه خواننده با رغبت تمام در پي بازكردن آن برمي افكند، گره مي
  شيوة پژوهش. 1-1

ل غــزل ســعدي مطــابق نظريــة فرماليــستها بــود، كــه شــيوة كــار مــا در ابتــدا، مطالعــة كــ
زدايي شده    سازي و آشنايي     زباني و ادبي را كه سبب برجسته       ةهاي شاعر در حيط   هنجارشكني

 و ارزش هنري و زيباشناسي       تيماست تا حدودي آماري، آشكار نموده و به تحليل آن پرداخ          
  .ها را برشمرديمآن
  پيشنة پژوهش. 1-2

 دارد؛  (Formalists)ها در آرا و نظريـات فرماليـست         ريـشه   زاويه به مـتن نگريـستن،       ازاين
اياني چون اشكوفسكي، موركارفسكي، هاوارانك، ليچ، ياكوبسن و غيره كـه بيـشتر      صورتگر

 به ساخت يك اثر توجه داشتند و هركدام نظريات خود را در كتابهـا و مقـالات خـود بيـان       
در كشور ما، آقاي دكترصفوي در كتـاب        . جا ميسر نيست  كردند كه برشمردن آثارشان در اين     

تيـغ در كتـاب سـيب بـاغ           و خانم دكترمريم خليلي جهـان     ) جلد2(شناسي به ادبيات      از زبان 
مقـدم در كتـاب       چنين مهيـار علـوي    هم. اند  دراين زمينه كار كرده   ) ا مولان  در مورد غزل  (جان

 و نـو، مطـابق نظـر          فارسـي كلاسـيك     بـه بررسـي آثـار منظـوم       » هاي ادبـي معاصـر      نظريه«
كه در علـوم    ي اصلي صورتگرايان است   ها  هنجارگريزي از پايه  . ساختارگرايان پرداخته است  

شـايد  . مورد توجه قرار گرفته است    ... شناسي ادبيات و   دانشهاي زيادي چون؛ نقاشي، زبان     و
 گرفتـه    هاي ساختارگرايان بهره    بيشتر از دانشهاي ديگر از نظريه     » ادبيات«بتوان گفت امروزه    

رتي كه در آثار شاعر يـا       هنجارگريزي درصو «شناسي گرديده است       و اساس كار سبك     است
 متـون    سبكةاي بسامد قابل توجهي داشته باشد يكي از مهمترين عوامل پديدآورند   نويسنده

كه پـيش از ايـن آورديـم، سـعدي            گونههمان). 283-284: 1383داد،  (ميشودادبي محسوب   
سخن، با استفاده از هنجارگريزيهـاي معنـايي، در زبـان شـيوا و شـيرين خـود، گـره                شيرين

ده بـا كمـال ميـل، بـه بـازكردن آن         و هنري اسـت و خوانن ـ       هاي سعدي مليح    گره. افكند  مي
خداونـدگار گلـستان، در     . نشيند و بازگشايي گره، خواننده را به اقنـاع و التـذاذ ميرسـاند             مي

فقـط بـراي    .  تـصوير ميكـشاند     غزليات خود، هر انديشه، مفهوم و حالت دروني خود را به          
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چنـين زيبـا بـه     نصيبي خـود را ايـن   اعر، محبوب زيبارو و حرمان و بي     نمونه در بيت زير ش    
  :تصوير ميكشد

 اي و لـيكن      خوب منظـر همـه ميـوه        تو درخت 
  

  )29/8(1 سيبت به كه نميرسد  كوته چه كنم بدست  
  

  

   معنايي در غزليات سعدي انواع هنجارگريزي. 2
  :(Simile)تشبيه. 2-1

  برخلاف اسـتعاره  .  است  سامد در غزليات سعدي، تشبيه    هاي معنايي پرب  يكي از هنجارگريزي  
 از ابـزار     تـشبيه .  ادعـاي همـساني وجـود دارد        هماني است، در تـشبيه      كه در آن ادعاي اين    
لطف تشبيه، غرابت آن اسـت و دوريـش از ابتـذال،    «. انگيزي آن است آفرينش شعر و خيال  

  البتـّه . خاطر نرسـد     باشد كه زود به     امري  شبه   دست ميدهد كه وجه     حصول آن هم بدينگونه   
ها ميشود  سنتّحتيّ يك تشبيه غريب وقتي كه مكررّ شد، شايع ميشود و مبتذل، بعد هم جزو                

  ).؟: 1364،  كوب زرين(»و اصالت خود را از دست ميدهد
اصـطلاح مبتـذل و       هاي بـه    ها، بديع و نو هستند، اگرچه تشبيه        در غزليات سعدي اكثر تشبيه    

، بــرگ )290/7(، عودســوز ســينه)268/5(زهــر تنهــايي: اي نيــز كــم نيــست ماننــد  كليــشه
سـعدي اينگونـه    . رفـت ، كه شاعر، در سراسر غزليات خود از آنها بهـره گ           )163/9(بيمرادي

كـه بكـار      بار است   قدر زيبا و بجا بكار ميبرد كه خواننده گمان ميكند كه اولين           تشبيهات را آن  
 ـ          ها را دست    ين نوع تشبيه  افزون براين شاعر ا   . ميروند   كمـك   هكـاري و بازسـازي ميكنـد و ب

براي نمونه سعدي اولين شاعر نيست      . ها لطافت و غرابت ميبخشد    عناصر زباني و ادبي، بدان    
كه بدان تشخصّ ميدهد و رندانـه از          را بكار ميبرد ليك اولين شاعري است      » كمند زلف «كه  

هـاي   واژه(هاي، كمند، كمان و پيكـان      رآميختن واژه آنها بهره ميگيرد به زبان ديگر شاعر با د        
 بظـاهر ناسـازند،     كـه )هاي غزل و غنايي    واژه(هايي چون، زلف، غمزه و دل      با واژه ) حماسي

  .زدايي ميكند يئنوعي آشنا
ــردم ــرد   ه ــر بگي ــيدي دگ ــت ص ــد زلف   كمن

  

 )150/6(چون كمانت  ابروي در دل ز    غمزه  پيكان  
  

                                                 
ي غزل و عدد سـمت    محمدعلي فروغي انتخاب شده است، عدد سمت راست، شمارهة تمام ابيات اين مقاله از روي نسخ    - 1

 . بيت استةچپ شمار
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قـرار  » مـشبه «را  » لعل  لب«اند اما سعدي سحرانگيز       ز او بكار برده   را قبل ا  » لعل  لب « يا تشبيه 
 چيـزي كـه دراينجـا        آن. لفيقي ميسازد  ت  اي تشبيه   آورد و گونه   مي» به  مشبه«ميدهد و برايش    

خلـق  » تـابلويي «ان از آن،    كه ميتو   است» تجسم«سوي خود جلب ميكند،     خاطر خواننده را ب   
ويد كه لب لعل تو به هيچ چيـز ماننـد نيـست مگـر بـه                 زبان ديگر شاعر ميخواهد بگ    ب. كرد

  :چشمة آب حيات يعني سبب جاودانگي ميشود
  كنـي؟   چـه ماننـده     لعلـت بـه      سبز و لب    خط

  

 )271/3( حيـوان مانـد   لب چشمه به: من بگويم   
  

  ) تشبيهيةاضاف( بليغ تشبيه. 2-1-1
شبه، باعـث     و وجه تشبيه  اين نوع تشبيه از ميان تشبيهات ديگر زيباترين است، حذف ادات            

 تـا   كردهميشود تا اين نوع تشبيه، ساختاري معماگونه پيدا كند و خواننده بر روي آن درنگ                
 گونة تشبيه     موجزترين  اين نوع تشبيه  . به كشف مقصود شاعر نايل آيد و احساس لذتّ كند         

 تبديل   تعارهو مرز بين استعاره و ديگر تشبيهات است كه اگر ركني از آن حذف شود، به اس                
اگونگي و رازآلـودي آن كاسـته          هرچه بر تعداد اركـان تـشبيه      . ميشود  افـزوده شـود از معمـ
هـا،    بـه   هاي اينگونه تشبيه در غزل سعدي عقلـي و غيرحـسي و مـشبه               معمولاً مشبه . ميشود
  .بودن، سبب زيبايي ميشود اين اختلاف در حسي و عقلي. اند حسي

ست، زيـرا ايـن      زيباتر  تلاف بيشتر باشد، تشبيه   ه هرچه جهات اخ   ك  معتقد است »  طبانه  بدوي«
كار نشان ميدهد كه هنرمند نسبت به ارتباط موجود ميان عناصـر طبيعـت و اشـيا حـساستر             

 غزل سـعدي     محور اصلي ). 37: 1370كدكني،  (است و حقايق نهفته را دقيقتر ادراك ميكند       
عناصري چون غـم، فـراق، وصـال،    . ندكه بقية عناصر، حول اين محور ميچرخ      است» عشق«

هايي از تشبيهات بليغ غـزل سـعدي را كـه بـسياري از      در ذيل نمونه... غيرت، دل، حسن و   
  :ها عشق است، ميĤوريم آن آنها بديع و نو هستند و مشبه

ست و همه را در كـام خـود فـرو           ر ادعا ميكند كه عشق مانند آتش      كه شاعر در بيت زي      وقتي
اين نـوع   . زدايي ميكند   نميكند و در واقع با استفاده از هنجارگريزي، آشنايي        ميبرد و انتخاب    
  :هم ديده ميشود» آب تدبير«هنجارشكني در 

ــشقت  ــرآتش عـــ ــدبير بـــ   آب تـــ
  

ــدان   ــست   چن ــاز ننش ــم ب ــه زدي  )41/2(ك
  

  :در غزلهاي زير هم اين نوع هنجارشكني ديده ميشود
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، بـاغ  )22/6(، بـازار عـشق    )157/4(، بـار عـشق    )372/5( عـشق  ة، بـاد  )374/10(اكسير عشق 
ــشق ــشق )83/9(ع ــلاي ع ــشق )32/9(، ب ــان ع ــشق )168/4(، بياب ــر ع ــر )133/6( ، تي ، چنب
، خمــر )186/5(، خرگــاه عــشق)380/3(، خــار عــشق)21/6(، حــديث عــشق)85/4(عــشق
، دريــاي )307/4(، دام عــشق)255/8(، داغ عــشق)141/4(، خورشــيد عــشق)311/7(عــشق
، )60/1(، زندان عشق  )71/2(، ره عشق  )220/2( عشق   روبه ،)410/5(، دف عشق  )92/2(عشق
 ة، شحن )164/7(، سنگ عشق  )48/6(، سندان عشق  )48/6(، سمند عشق  )255/6( عشق  سلطان
، شمشير  )175/8(، شطرنج عشق  )5/9(  عشق  ، شريعت )114/3(، الشراب عشق  )164/7(عشق
  ... .و) 228/7(، مرض عشق)102/7(عشق

آلـود و      ميشود كه تـصور شـاعر از عـشق وهـم            ين نكته دريافت  با نگاهي به تشبيهات بالا ا     
      بـة حـسي، معمـولاً        دردسرساز و سهمگين بوده است زيـرا در بيـشتر ايـن تركيبهـا، مـشبه               

     هايي هستند كه مفهوم خطـر، گرفتـاري، دردسـر و تـرس را بـه ذهـن متبـادر ميكننـد                       واژه
  ... .  زندان، سنگ، شمشير وهايي چون؛ آتش، بلا، تير، چنبر، دام، واژه

غير از موارد مذكور، شاعر از تشبيهات فشردة ديگري هم بهره گرفته كـه بـالاترين بـسامد                  
شاعر آگاهانه چنـين    . به، عقلي و مشبه، حسي است       ها، آنهايي هستند كه مشبه      اينگونه تشبيه 

موسـتر شـود و     تشبيه، كه محذوف است، براي خواننـده مل         گزينشي را انجام ميدهد تا وجه     
  . غزل سعدي باشدشدنِ  واقع  طبع   اين امر ميتواند عاملي براي مطلوب

   عقلي به حسي تشبيه. 2-1-1-1
، بـار   )13/4( هجـر   ، داغ )12/4( ملامت  ، سنگ )9/9(، تير نظر  )6/2(، بار جفا  )3/10(باغ حسن 

ــم ــراق)16/10(غ ــر ف ــم)384/3و3و16(، زه ــاد غ ــايي)16/6(، جلّ ــر دان ــار ،)20/1(، دفت  ب
، آب  )38/2( غمزه  ، خدنگ )34/5(حسن    ، ملك )25/8(، بند بلا  )24/5(، خار غم  )21/11(فراق

ــدبير ــزان )41/4(ت ــراش خ ــحن)114/3(، درد درد)44/2(، ف ــشقة، ش ــاوك)130/3( ع   ، ن
  ، مركـب  )137/10(، گـل اميـد    )136/3(، سـلطان خيـال    )135/7(  ملامـت   ، برق )133/6(هجر

ــودا ــل )138/7(س ــاي عق ــبر )140/3(، بن ــوار ص ــر )141/5(، دي ــش مه ــر )486/10(، آت ، تي
  ).488/1(، شمشير جفا)487/4(فراق

  حسي به حسي. 2-1-1-2
اند، پيداست كه درايـن نـوع از هنجـارگريزي     به هردو حسي ، مشبه و مشبه    دراين نوع تشبيه  
در فهم و درك مفاهيمِ مادي و محسوس، ذهن خواننـده           : شبه، آسان است    شاعر، درك وجه  

هـاي    دليـل سـعدي از ميـان گونـه            همـين   افتد و تلاش زيادي نميكند، بـه       اد به تكاپو نمي   زي



  229/  در غزلهاي نو سعدي در استفاده از تشبيه و استعاره شيوه                                                                        
 

 

از طرف ديگر شايد انتخـاب تـشبيه        .  كمتر بهره ميگيرد     بليغ، ازاين نوع تشبيه      تشبيه  مختلف
 غـزل     امر عاملي باشـد بـر روانـي         پسند باشد، و اين     اند، مخاطب   بليغي كه طرفين آن، حسي    

  :آوريم زدايي شاعر را مي يئ آشنا هايي ازاينگونه ل نمونهسعدي، در ذي
ــا  ــدان ثري ــورت)3/7(چراغ ــمع)6/10(، ورق ص ــك )10/7( روي ، ش ــاران اش ، )15/10( ، ب

، مــشعل )51/9(، آتــش روي)41/6(، درخــت قامــت)19/6(، كمندگيــسو)19/2(ابــرو كمــان
، )62/1(روي    ، بـِه  )61/3(، خورشيد جمال  )60/6(، بساط چهره  )55/11( دل  ، لوح )54/2(انجم

، قــد )82/9(، نارپــستان)82/9(، ســيب زنخــدان)94/1(، قــد صــنوبر)82/9(چــاه زنخــدان
  . ...و) 94/1(صنوبر

  
   بليغ عقلي به عقلي تشبيه. 2-1-1-3

علـّت ايـن    .  سعدي بسيار اندك اسـت       عقلي باشد در غزليات     تشبيه بليغي كه طرفين تشبيه    
به زبان ديگر، زمـاني    . اي خواننده و مخاطب مشكل است      بر  شبه  كه درك وجه    امر، اين است  

 شاعر ميبيند، درنگ و چالش       گونة فشردة تشبيه را، در بافت و ساخت كلام           كه خواننده اين  
كه ساختارگرايان برآن تأكيد ميورزند و ميگوينـد          اي است   ش طولاني ميشود و اين نكته     ذهني

 هم در قـرن       ليچ .ه ايجاد ارتباط مختل نشود    هنجارگريزي ميتواند تنها بدان حد پيش رود ك       
بيستم بدان تأكيد كرده است اما شاعر پرآوازة ما در چندين قـرن قبـل از ايـن، بـدين نكتـه                    

.  باشـد  توجه داشته و نگران مخاطب بوده كه مبادا فهم و درك اين نوع تشبيه برايش سخت       
بهره » عقلي  به  عقلي« دست هم از     جهت در كلّ غزليات خود حتيّ به تعداد انگشتان دو           بدين

  .نگرفته است
  :»ماخولياي مهتري«در بيت زير 

 از ماية بيچارگي قطمير مـردم ميـشود       
  

 )15/4( ميكند بلعـام را     سگ  ماخولياي مهتري،   
  

  :در بيت زير» سحر غمزه«
 روز  يــك  تــو بــه ســحر غمــزه ترســم

  

ــست     ــه معجزاتـ ــي كـ ــوي بكنـ  )53/5(دعـ
  

هـم ميكنـد   » طلب حسن«زير كه شاعر با اين هنجارگريزي، نوعي       تدر بي » دولت حسن «يا  
  :كه رندانه است

 سوي مـــا كـــن آخـــر نگهـــي بــ ـ 
  

 )53/9(كــاين دولــت حــسن را زكوتــست  
  

  :را در ابيات زير آورده است» بلاي عشق«يا 
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 بلاي عـشق تـو بنيـاد زهـد و بـيخ ورع            
  

 )32/9(كه صوفي قلندري آموخت     بكند  چنان  
  

  اميــد بنــشاندست خيــال روي تــو بــيخ
  

 )60/7(بلاي عشق تو بنيـاد صـبر بركندسـت          
  

 و    حسي به عقلي، در غزليات سعدي، مشاهده نشد و اين خود دليلي است بر صـريح                 تشبيه
 دراين نوع تشبيه، خيلي سخت است، حـدود          شبه  گفتن سعدي زيرا درك وجه       سخن  شفاف

كـردن    اعر براي آشكار و محـسوس     كه ش    تركيب تشبيهي در غزليات سعدي آمده است       900
 بـين  هگر) تشبيهي(ميتوان گفت كه اين تركيب .  خود از آنها بهره گرفته است       عواطف لطيف 

براي مثال، شاعر دردمند، زلـف سـياه و تابـدار يـار را              .  و عواطف لطيف شاعرند     قوة خيال 
  :يزندشكل مار چنبرزده ميبيند كه هرلحظه ميجهد و وجود لطيف شاعر را نيش م به

  كه نيـاويزم بـا مـار سـر زلـف            گفتم
  

 )143/5( فرو ماندم پيش لـب ضـحاكت        بيچاره  
  

تقريبــاً اكثــر غزلهــاي ســعدي عاشــقانه اســت و معــشوق مقــامي والا دارد و شــاعر مطيــع 
جهـت بـسامد تركيبـات        بـدين . و به او سخت عـشق ميـورزد       ) 323: 1370شميسا،  (اوست

، )493/8(بوسـتان روي  : سـت بدن انسان باشـد، زياد    آن، اعضاي   تشبيهي كه يكي از طرفين      
، دام )498/8( رخــسار ، گــل)498/8( زلــف ، ســنبل)497/4(لعــل ، لــب)494/8(ابــرو كمــان
آفتــاب ) 517/10(، آتــش روي)517/4( دهــن ، نمكــدان)510/2(، ســرو بــالا)510/1(زلــف
اگـر چـه در     ... و) 473/3(مـوي   ، زره )479/12(اندام    ، گل )627/4(، ناودان چشم  )567/3(رخ

و ابيـات   ] عرفـاني [را بـه ابيـات افلاطـوني        بندي دكتردادبه از غزليات سعدي، كـه آن         تقسيم
بندي نمود، معشوق غزلهاي عاشقانه نيز نمودي از معـشوق ازلـي،                دسته] عاشقانه[ارسطويي

  .پنداشته شد
  
   مجمل و موكدّ تشبيه. 2-1-2
هي كـه ادات تـشبيه در آن ذكـر نـشده             ذكر نشود و تشبي     شبه در ضمن آن     تشبيهي كه وجه  «

شـبه    ذكرنكـردن وجـه   ). 69-70: 1376ميرصـادقي،   (»باشد، موكدّ يا مضمرالادات نـام دارد      
كه خود خواننده به      ارزش هنري دارد چرا كه ذهن خواننده را به جستجو وادار ميكند تا اين             

. وعي لذتّ همرا دارد   اقناعي كه ن  .  تشبيه دست يابد و به اقناع برسد        شباهت بين طرفين    وجه
 هايي از اين نـوع هنجـارگريزي را در ذيـل             نمونه. اين حالت در تشبيه موكدّ كمرنگتر ست      

  :آوريم مي
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  خرامـان ز پـاي نـشيني       سـرو اگر تو   
ــقابــــروش ــان قتــــل عاشــ   كمــ

 رجاست خوفم همه بااميد، جرمم  همه با
 مـرا   هركسي را به تو ميـل نباشـد كـه         

 نيـست برگي     يار كه پيش تو كاه     فراق
 ابناي روزگار به صـحرا رونـد و بـاغ         

  

 )40/9( نشـست   ها كه بخيزد ميان اهـل       چه فتنه   
 )45/2(گيـــسويش كمنـــد عقـــل و داناســـت

 )48/10(شما كيمياست    لطف مسست  ما درمگر  
 )51/6( شبـست  مـرغ  نظـر    تو و كوتـاه    كافتابي

 )60/11(سـت كوه الوند بيا و بر دل من بين كه        
 )63/4(برسـت دلان كـوي دل     صحرا و باغ زنـده    

  

 نزديـك ميـشويم و ايـن كـار باعـث             شبه و ادات به استعاره       با حذف وجه    دراين نوع تشبيه  
محسوستر گردد و به ذهن خواننده خطور كند كه شاعر قـصد            » هماني  اين«ميشود تا ادعاي    

 يـار را   در بيت زير شاعر خـم گيـسوي  . است» همان«،  »اين« ندارد و ميخواهد بگويد       تشبيه
كه،   شبه خواننده را گمانمند ميكند به اين        عدم ذكر ادات و وجه    . نظران ميداند   دل صاحب دام  
  :نظران است و خال بناگوش همان دانة دام  گيسوي يار همان دام دل صاحب خم

 نظرانت خـم گيـسوست      دام دل صاحب  
  

 )77/4( خال بناگوش مگر دانـة دامـست        وآن  
  

، )76/1(،  )74/1(،  )63/8(،  )63/5: (افـت ميـشود   در ابيات زير هم اين نوع هنجـارگريزي ي        
)83/8(  ،)111/1(  ،)112/7(  ،)113/6(  ،)188/5(  ،)193/2(  ،)196/2(  ،)209/7(  ،)212/4( ،
  ... .و) 272/2، )247/7(، )246/6(، )225/2(، )213/4(
  
  تشبيه مجمل و مرسل. 2-1-3
شبيه آن ذكر شده باشد،     مجمل و تشبيهي كه ادات ت     . شبه آن محذوف باشد     تشبيهي كه وجه  «

دات،  هنجارگريزي، ذكركـردنِ ا     نظر ميرسد كه دراين     به). 69: 1376ميرصادقي،  (مرسل است 
  :بينيم سعدي را مي هايهايي از اين نوع هنجارشكني نمونهزير  در.از معماگونگي تشبيه بكاهد

 چون قمرت   دوست دارم كه بپوشي رخ هم     
  مثــــــال گنــــــدم ابنــــــاي زمــــــان

ــك ــا از رش ــمان   آفت ــر آس ــت ب  ب جمال
 روي چــــو مــــاه آن نگــــارين   بــــي

ــه  ــر نامـــ ــر از ســـ ــرفتم مهـــ   برگـــ
  

 )35/1(ودرت  هر بـام    تا چوخورشيد نبينند به     
ــن ــك وي ــست   روز فل ــو آسياب  )52/26( چ

 )57/6(ن ابـروان تـست    هرماه، ماه ديدم چو   
 )67/2(خـــون نگارســـترخـــسارة مـــن ب

 )80/3(گفتــي كــه ســر گلابــدان اســت    
  

  :نوع فراهنجاري ديده ميشوددر ابيات زير هم اين 
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)81/1(  ،)94/1(  ،)102/4(  ،)126/6(  ،)143/2(  ،)149/1(  ،)151/5(  ،)153/7(  ،)176/4( ،
  ... . و) 270/7(، )269/11(، )261/9(، )256/2، )226/9(، )221/3(، )221/1(، )178/4(

كـردن و     تا حدودي ميكاهد ولي شاعر گاهي براي برجسته         گرچه ذكر ادات، از ارزش تشبيه     
  :ميكند)  ادات حذف(تأكيد بر موضوع اين كار را

  كه ترشد شعر سعدي     عجبست پيش بعضي  
 ست بـاطن سـعدي ز سـوز عـشق           آتشكده

  

 ) 200/11( تر نباشد چگونهطوبيست، رق درختو  
 )292/11( در اشعار بنگريد     كه در دلست    سوزي

  

  
  تشبيه تفضيل. 2-1-4
 را بر    ه كند و سپس از عقيدة خود برگردد و مشبه         كه گوينده چيزي را به چيزي تشبي        ستآن«

نيـست زيـرا    )  و مانع   جامع(اين تعريف چندان كامل   ). 76،  1378داد،(»به، رحجان دهد      مشبه
 سـاختار را ندارنـد بلكـه از         هاي تفضيلي زيادي ديده ميشود كه اين        در دواوين شعرا، تشبيه   

زش زيباشناسي و هنـري زيـادي دارد         تفضيلي، ار   تشبيه. شان، تفضيل دريافت ميشود   مفهوم
 يكـي از     براين، اين نوع تـشبيه      علاوه.  ستر است   زدايي شاعر در اين نوع، محسو       زيرا، آشنايي 

: 1376شميـسا،   ( را نو ميكند     و كهنه    مبتذل  كه شاعر با آن، تشبيه      شگردها و ترفندهايي است   
 در بيت زير محبـوب خـود   شاعر. بسامد اين هنجارگريزي در غزليات سعدي بالاست      ). 50

 دارد و   چون بادام و دهـاني چـون پـسته      داد و برتر شمرد زيرا او چشمي        را بر سرو ترجيح   
  : را ندارد كدام سخن هم هست اما سرو هيچ  شيرين

  بوستان چون تو سروي نيامدست      در هيچ 
 سرو را مـاني ولـيكن سـرو را رفتـار نـه            

  

 )462/4(دهـان و شكرسـخن       و پـسته    چـشم   بادام  
 )117/10( ماه را گفتـار نيـست     را ماني، وليكن      ماه

  

ات     ) 50: 1376شميسا،  (» را با هم ميĤورند      مضمر و تفضيل    گاهي تشبيه « سعدي نيـز درغزليـ
  :خود گاهي اين دو تشبيه را با هم آورده است

 صورت و گفتـار      خواند بدين   ماهت نتوان 
ــه  ــه گرچ ــه م ــشم  ب ــت  چ ــق زيباس   خل

  

 )201/8(شـكربار نباشـد    دانمه را لب و دن      
ــه  ــوبتري ب ــو خ ــرو ت ــشم و اب  )478/7(چ

  

  :اين نوع هنجارگريزي در ابيات زير هم ديده ميشود
)204/5(   ،205/1(   ،)205/2(   ،)205/4(   ،)218/1(   ،)356/11(   ،)445/3(   ،)520/5( ،
)525/2(  ،)542/2(  ،)542/5(  ،)544/6(  ،)555/4(  ،)559/6(  ،)560/8(  ،)568/4(  ،)569/3(، 
  ... .و) 573/4(، )572/5(، )570/7(
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   مركب تشبيه. 2-1-5
 ـ      ست چيز  منتزع از چند    يهيأت هنـي كـه چنـد چيـز در         ست ذ  با زبان امروز، تابلو و تصويري

ايـن نـوع هنجـارگريزي در       ) 40: 1376شميـسا،   ( آن توأمان نقش داشته باشـند       وجودآمدنب
 بـراي تأكيـد و در حكـم          به ٌ   ي تقريباً بالا دارد، دراين نوع تشبيه، مشبه       دغزليات سعدي بسام  

كه مفهوم و حالت و يا وصفي را          كه شاعر براي اين      دراين است   زيبايي اين تشبيه  . مثَل است 
  :اند واره  آورد كه مثل به را عموماً حسي مي برجسته كند، مشبه

  صـــافةروشـــن در آبگينـــ چـــون مـــي
 چشم  رود،اي نفس شوخ    در استخوان  خاكت

  مكنيـــد  نـــصيحتم بـــرادران طريقـــت 
ــشتي ــل  بهـ ــوف محمـ ــورتي در جـ   صـ

ــخ    ــر در يـ ــوفر در آب و مهـ ــو نيلـ  چـ
 زادسـت    شـكم     يك   به   تو گيتي   مرا و عشق  

 گــوش  تــا بــن كمــال چفتــة ابــرو كــشيده
  

ــدا     ــو پي ــال روي ت ــل از جم ــوي جمي  )3/3(خ
 )24/5(دان كـــه درو توتيـــا رود  ماننـــد ســـرمه

 )71/2( بر سنگـست     آبگينه  در ره عشق  كه توبه   
ــست   ــابش در ميانـ ــي كافتـ ــو برفـ  )81/4(چـ

ــري ــاب پرنيانـــــست رخ پـــ  )81/6( در نقـــ
 )89/3(دوروح دربدني چودومغز دريك پوست    

ــشكري  ــچول ــه ب ــازدك ــيد ميت  )89/3(دنبال ص
  

  :در ابيات زير هم اين نوع فراهنجاري را ميتوان مشاهده كرد
)41/4(  ،)44/5(  ،)52/2(  ،)61/8(  ،)165/3(  ،)225/12(  ،)246/7(  ،)285/1(  ،)285/1( ،
  ... . و) 604/1(، )531/6، )494/5(، )457/6(، )351/6(، )359/4(، )318/2(، )286/8(
  
   مضمر تشبيه. 2-1-6

 ظـاهراً بـا سـاختار تـشبيهي مواجـه            اين نوع تشبيه   در. ستتشبيه مضمر بمعني تشبيه پنهان    
  كـه ايـن نـوع تـشبيه         جاييازآن). 49: 1376شميسا،  (ه است شبي ولي مقصود گوينده ت     نيستيم

 كه تشبيهي در ميان باشد ولي با دقت بيـشتر،            نظر نميرسد ختار تشبيه ندارد در نگاه اول ب      سا
نـوعي خواننـده    زيـرا ب  . هنجارگريزي در همين اسـت    آشكار خواهد شد كه زيبايي اين نوع        

  :آوريم اري را ميهايي از اين نوع فراهنج غافلگير ميشود، نمونه
 بــدن دل ســيمين روي اگــر پنهــان كنــد ســنگين

ــزاد   ــوداري اي پريـــ ــه تـــ ــرو كـــ  و ابـــ
  

 )22/2(نهفتن بوي را   نتواندمشك غمازست،   
ــت؟   )151/9(در صــيد چــه حاجــت كمان
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ماية ديني بهره   از بن در بيت زير شاعر، رقيب را نهاني به سگ مانند كرده است دراين تشبيه     
كـه   ستد كرده، هنجـارگريزي شـاعر در اين ـ       به غار مانن  را  راي يار   گرفته است و كوي و س     

  :گفته است سگ نميتواند وارد سراي يار شود
  را؟  خبر كه ميدهد امـشب رقيـب مـسكين        

  

 ـ    كه سـگ      )160/7(گنجـد ة غـار در نمي     بـه زاوي
  

  : خرما مانند كرد را به» وصل«را به خار و » هجر « در هنجارگريزي زير، شاعر، پوشيده
ــ ــشود  هج ــسر ن ــل مي ــر وص ــسندم، اگ  ر بپ

  

 )189/8( خرما نرسـد    خار بردارم، اگر دست به      
  

  : در ابيات ديگر هم ديده ميشود  اين تشبيه و هنجارشكني
)258/4(   ،)266/12(   ،)277/8(   ،)296/2(   ،)384/3(   ،)368/6(   ،496/3(   ،)528/6( ،
  ... . و) 589/8، )576/3(، )567/9(، )560/5(، )549/1(
  
  )صريح( مطلق تشبيه.  2-1-7
يـا بـه    ). 47: 1137همـايي،   (»كه چيزي را به چيزي تشبيه كنند بدون هيچ قيدوشرط           ستآن«

ات  قيدوشرط ذكر شود، اين نوع تشبيه نيـز در  زبان ديگر تشبيهي كه تمام اركان آن بي       غزليـ
  كلامولـي سـحر   .  آن ميكاهـد    ذكر تمام اركان تشبيه از ظرافـت      . ستسعدي تقريباً پركاربرد  

هايي از اين نـوع هنجـارگريزي را    نمونه.  آن كاسته نشود  سعدي، سبب ميگردد تا از ظرافت     
  :آوريم در پي مي

ــنعم  ــا و تــ ــا و تماشــ ــرك دنيــ ــيم تــ   گفتــ
  چكــل مــن پروانــه صــفت پــيش تــو اي شــمع 

 صــفت از غــم خميــده ديــد چــون قــامتم كمــان
  

 )266/10(نرود   حجر مي   چون نقش  كه مهريست مهر  
 )260/7( گنه مـن، نـه خطـاي تـو بـود            مگر بسوز 

 )299/4(چــون تيــر ناگهــان زكنــارم بجــست يــار
  

  ... . و) 633/3(، )221/6(، )174/4(، )92/6(، )90/6(، )89/7(، )75/1(، )36/5: (و در ابيات
  
   ملفوف تشبيه. 2-1-8
  اينگونه.  شود  هاي هركدام گفته    به   ذكر شود و سپس مشبه      جداگانه) حداقل دوتا ( چند مشبه «

 نوع هنجـارگريزي در غـزل         اين). 47: 1376شميسا،  (»ونشر است    مبتني بر صفت لف     تشبيه
  :سعدي زياد بكار نرفته است

 وشبستروزست كه  و بناگوش  زلفست   نه  آن
ــنم ــليب  ص ــتند و ص ــر پرس ــد كف   اندربل

 )51/1( رطبست وان نه بالاي صنوبر كه درخت  
 )246/4(نمندوصوروي تو دراسلام صليبزلف
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  :گريزي را بكار برده است  نوع هنجار دست، سعدي، در بيت عربي نيز، اين شاعر چيره
 معـــيينـــي و دلـــي عر انظـَــألـَــم تَ

 وروزنـد    چون شب   پيري و جواني پي هم    
  

ــ   ــتَ يري ف ــ اَحــرِالب  )Ĥ)594/8ليصــداف اللَّ
 )42/7( شدوروز آمدوبيدار نگـشتيم     ماشب

  

  
   تسويه تشبيه. 2-1-9
 و  شـبه، يكـسان    وجـه (لحاظ حكمـي  را ب  آورند؛ يعني مشبه   به مي  ٌ    يك مشبه   براي چند مشبه  «

اين نوع هنجارگريزي در غـزل سـعدي بجـز        ). 48: 1376شميسا،  )(مساوي در نظر ميگيرند   
  ودل معشوق را در نرمي و سختي به       در بيت زير شاعر، تن    .  ، چهار مورد، نيامده است      در سه 

  :ند كرده است مان سنگ رخام
ــفت ــام صـ ــن  رخـ ــت  دارد تـ ــرم نازنينـ   نـ

  

 )568/5( داري  كم از رخام   نه با او  نيز دل سخت   
  

 سخني و سفيدي به شـكر ماننـد كـرد و             در بيت زير، دهان و لب و دندان يار را در شيرين           
  :اين نوع فراهنجاري را آشكار نمود

 طوطيان ديدم و خوشتر ز حديثت نـشنيدم       
  

 )566/6(توداري  كه  ودندان  ولب  دهان   نه  آن  شكرست  
  

  
   جمع تشبيه. 2-1-10
) 47: 1376شميـسا،  (آورند به مي ، چند مشبه  يعني براي يك مشبه  است  تسويه عكس تشبيه «

اين نـوع   ). 78: 1370كزازي،  (»ماننده به دو يا چند مانسته، مانند شده باشد        «قولي ديگر     يا به 
فراهنجـاري شـاعر در دو      . ر چند بيت، نيامده اسـت     هنجارگريزي هم در غزل سعدي جز د      

  :بيت زير، ديده ميشود
 وار ببينـي     شكـسته   چـشمي   ة به گوش    گرم

  وفاداري و صـحبت      به  من قلب و لسانم   
  

 )33/5( به بزرگي و مشتري به سعادت        شويم  فلك  
ــان هــم ــسانند  وين  )249/5(قلبنــد كــه پــيش تــو ل

  

  :ش آشكار ميشود خفاّش مانند ميكند، هنجارگريزيا به بلبل ويا در بيت زير، زماني كه شاعر خود ر
 تا خورشيد  زنان  شب نعره   ه  چو بلبل هم  هم

  

 )436/3( بنمود، چو خفّاش نهـان گرديـديم        روي  
  

  :يا
  درپوشيروي از خلق نتواني كه حسن  تو با اين  

ــي ــدم آب ــتوخــاكي ندي ــدين لطاف ــاكي ب   و پ
 )501/5(پيدايي  جامه از وحور  ازجام آفتاب چونهم كه  

 )516/4(بـويي    حيوان و خاك غاليـه     ةتوآب چشم 
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 اشـد خورشيد و گلت خوانم، هم تـرك ادب ب        
  

 )624/2( گل و نـسريني     وخورشيدي، باغ    مه  چرخ
  

  
 (Metaphore) استعاره. 2-2
خواسـتن لغتـي را بجـاي لغـت            در لغت مصدر باب استعفعال اسـت يعنـي عاريـه            استعاره«

 ديگـر بكـار     ة مـشابهت بجـاي واژ      يـي را بـه علاقـه         واژه  ر در اسـتعاره   زيـرا شـاع   . ديگري
  ).57: 1376شميسا، (»ميبرد

 زيبـا و موردقبـول       شدة هـر تـشبيه      كدكني استعاره را صورت تكامل و تلخيص        دكتر شفيعي 
در بـاب  ). 118: 1370شـفيعي،  (»آيـد   در مي اي استعاره گونه ب  ارباب هنر ميداند كه سرانجام    

 تـشبيهي     اسـتعاره    و غـرض    علـّت «: آمـده اسـت   » اسـرارالبلاغه « در     استعاره  غرض و    علتّ
 باشــد، اختــصار و ايجــاز فيزيكــي يكــي ديگــر از اغــراض آن  كــه بــر وجــه مبالغــه اســت
بجـاي نـشانة    »  معنـايي   تـشابه «اي برحـسب      نشانه» استعاره«). 149: 1366جرجاني،  (»است

ــشيني  ــهم» انتخــاب«ديگــري از روي محــور جان ــشود و ب ــرار روي محــور هم ي ــشيني ق ن
وفور يافت ميشود به زل سعدي، اين نوع هنجارگريزي ب در غ ). 130: 1380صفوي،  (»ميگيرد

 و هنري تشبيه اسـت و ادعـاي          ، گونة فشرده    كه استعاره   جايي  ازآن. زبان ديگر پربسامد است   
 و   سـبب، خواننـده    همـين   بـه . شباهت، ديگر جايي ندارد زيرا شاعر ميگويد ايـن، آن اسـت           

 داشـت و    كه سعدي اين نكته را پيش چشم  ميبرد و گويي اين     ، لذتّ    از تشبيه   ، بيش     مخاطب
  .كه در پي بدانها ميپردازيم از اين نوع هنجارگريزي بهرة زيادي برده است

  
  استعارة مصرحّه. 2-2-1
] بـه   مـشبه [منـه   مـستعار  بـر     كه بنياد آن، در سـخن       اي است   استعاره]  مصرّحه[استعارة آشكار «

و » بـاد صـبا   « از    را اسـتعاره  » قافلـة شـب   «شاعر در بيت زيـر      ). 264: 1370كزازي،  (»است
» سـبا «و  » باد صبا «را در معناي استعاري     »  سليمان  مرغ«را در معناي استعاري يار، و       »  صبح«

  :بكار برده و هنجارگريزي كرده است» يار«را در معناي استعاري 
ــب  ــة ش ــه قافل ــبح؟  چ ــنيدي ز ص   ش

  

 )2/2(مــرغ ســليمان چــه خبــر از صــبا؟   
  

  :» عشق«در معناي » آتش«در بيت زير، اين نوع هنجارشكني هم ديده ميشود، 
 گــرفتم، آتــش پنهــاني خبــر نميــداري

  

 )4/9( پيــدا را؟  آب چـشم  نكنـي   مـي  نگـاه   
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 خـود را در      اكردنبكار برده تا فد   »  خورشيد«را در معناي استعاري     » شمع افق « زير،    در بيت 
  : بدارد  كند و او را بزرگ مقابل محبوب، برجسته
  افـق را     كـه شـمع     برخي جانـت شـوم    

  

ــا       )3/7(پـــيش بميـــرد چراغـــدان ثريـ
  

) غيرتكـراري ( مورد 400در حدود   ) استعارة مصرّحه (، اين نوع از هنجارگريزي را       شيخ اجل 
  اسـتعاره »  بچكان  زنگي«:  و زيبا هستند    كه بسياري از آنها، بديع       بكار گرفته است    در غزليات 

»  فتنـه «،  )356/3( از تـاريكي     اسـتعاره » دواج سـياه  «،  )498/8(رستة رخسار يار    از موهاي تازه  
، )562/11( يـار    و كوچـك    استعاره از لب سـرخ    » نقطة سرخ «،  )296/6( يار   از چشم   استعاره

، )49/3(يار، استعاره از يار سفركرده    كوكب س «،  )320/6( و زنخدان يار     از چانه   استعاره» چاه«
ــب« ــتعاره» رط ــه اس ــات) 74/3(  از بوس ، )18/1(، )6/10(، )10/9(، )8/3(، )6/7: (و در ابي

  ... .و) 29/8، )27/3(، )20/5
  
   استعارة تبعيه. 2-2-2
شـد   در فعـل با  اما اگر استعاره .  ميگويند   است و به آن استعارة اصليه        اساساً در اسم    استعاره«

 و هنجـارگريزي در      بسامد اين استعاره  ). 67: 1376شميسا،  ( گفته ميشود   به آن استعارة تبعيه   
  :هايي از اين نوع فراهنجاري را در پي ميتوان ديد نمونه. غزليات سعدي پايين است

در اين نوع   .  گويند   كه بدان استعارة تبعيه     است» باريدن«در بيت زير در معناي      »  ابر  گريستن«
را مخـصوص   »  گريـستن « شگفتي ميشود زيرا، خواننـده        زدايي، باعث   هنجارگريزي، آشنايي 

  :آدمي ميداند نه ابر
 روزگارها كه برآيد بـه كـوه و دشـت           بس

  

 )24/6(وراغ  وتو ابر بگريد به باغ      من بعد از   
  

  :انگاري بوستان و ابر در بيت زير از اين هنجارگريزي است آدم
 خنـــدد كـــه بوســـتان ب  نيـــست شـــك

  

ــرآذار    ــه بگريــــد ابــ  )298/5(هــــر گــ
  

 كـه     زمـاني    طبيعي و عادي، ليـك      ست، امري زدن در هنجار زبان عادي      بازكردن و حرف    دهن
  :زده و حيران ميگردد  نسبت ميدهد، عقل شگفت» گل«شاعر اين عمل را به 

ــرد     ــاز نميك ــن ب ــه ده ــز درآن هفت ــل ني  گ
  

 )24/6(ست   دريده   پرده   سحرش  و امروز نسيم    
  

  :شدن آن است  از خاموش بر هنجارشكني، استعارة تبعيه  علاوه» نشستن شمع«
 ، اي غلام    ، باز نشين    شمع بخواهد نشست  

  

 )360/1(روز نمايدتمام صبح،  به توديدن  روي  
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  :معناي بازشدن و شكفتن آن است ب گلستان» دميدن«يا 
ــي ــه   بـ ــار بـ ــنج   مـ ــرود گـ ــر نميـ   سـ

  

ــي   ــستان   بـ ــد گلـ ــار نميدمـ  )446/12(خـ
  

 (Personification)تشخيص. 2-2-3
 معاصـر عـرب      ناكه بعضي از ناقد     دادن به اشيا و امور، معادلي است          يا شخصيت » تشخيص«

 از انـواع مجـاز اسـت و آن     تـشخيص . انـد   قـرار داده (Personification) را در مقابـل  آن
نظــر  بــه.  خــصايص انــساني بــه امــور انتزاعــي و موضــوعات غيرانــساني اســت بخــشيدن

بخشيدن بـه اشـيا اسـت بـا            زندگي  معني مطلق كه ب » vividnessتعبير  «كدكني      دكترشفيعي
). 124: 1380خليلـي،   (»گوييم تناسب بيـشتري دارد     سخن مي   آنچه ما بعنوان تشخيص از آن     

ت ميـورزد و         جهت به   سعدي دلداده، دنيا را نمودي از محبوب ازلي ميداند بدين          همـه محبـ
 ميپندارد، بـراي ابـرو، صـفت     بلبل را عاشق. د و به آنها شخصيت ميبخشد    همه را زنده ميبين   

 سعدي اين نوع هنجارگريزي به چهار        در غزليات ... آورد، گل را خندان ميبيند و      مي» شوخ«
اي كه بـا صـفت        ؛ استعارة مكنيه  ) تركيب اضافي    شكل  به(  شكل آشكار ميشود؛ استعارة مكنيه    

)  نـدا  حـرف ( و تشخيـصي كـه بـا خطـاب     ) تشخيص فعلي (لساخته ميشود؛ تشخيص با فع    
  .ساخته ميشود

  
   استعارة مكنيه. 2-2-3-1

بـسامد ايـن نـوع از       . ست انساني همراه ـ  شكل تركيبهاي اضافي و با يكي از ملايمات         كه به 
همـراه امـور      شاعر با آوردن اعضاي انساني به     . فراهنجاري در غزليات سعدي بسيار بالاست     

 هرچيـز كـه بخواهـد، تـشخصّ ميبخـشد و سـبب               ، بـه  )عقلـي (وسمحسوس و غيرمحـس   
  :هايي را ميبينيم زدايي ميگردد كه در ذيل نمونه آشنايي

پـا در نظـر ميگيـرد و بـه آن شخـصيت ميدهـد و بـا ايـن                    » دل«در بيت زير شـاعر بـراي        
  : زبان را درهم ميشكند سازي، عرف برجسته

 ، پـاي  دلـم فـرو بـستي           به موي تافته  
  

 )25/1(متاب  ، روي    تافتي، اي نيكبخت   چوموي  
  

  : را بكار گرفته است در ابيات زير نيز شاعر اين نوع استعاره
، پـاي   )72/1( سـرو   ، پـاي  )238/5(، پـاي جـان    )79/8(، بازوان عـشق   )56/7(انفاس صبحدم 

ــل ــي )227/2(گ ــاي معن ــشاط )72/1(، پ ــاي ن ــشم)226/4(، پ ــرو ، چ ــشم)175/3( اب   ، چ
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، )139/5( خـارا   ، دل )39/2(  دولت  ، دامن )195/5(، دامن جان  )28/7(، چشم دل  )142/4(خرد
، دسـت   )78/7( ، دسـت شـوق    )189/1(، دسـت دل   )67/6( زمانـه   ، دست )40/3(دست خيال 

، )2/9(، دسـت مـرگ    )46/7(، دسـت غـم    )89/7( ، دست عشق  )42/4(، دست صبر  )6/7(صبا
  ... .و) 47/6(، گردن جان)175/2(، دست هجر)142/4(دست نظر

  
   ساخته ميشود تشخيصي كه با صفت. 2-2-3-2

آورند، شـاعر     انساني را براي موصوفي كه انسان نيست، مي         دراين نوع هنجارگريزي، صفت   
به زبان ديگر، با صفاتي كـه بـراي         . با اين نوع تشخيص، عواطف دروني خود را بيان ميكند         

انگيز است  لاً فتنه  موجودي است؛ مث    آورد ميتوان دريافت كه محبوب او چگونه       موصوفها مي 
هـاي  هـايي از هنجارگريزي     در ذيـل نمونـه    ... چـشم و    يا نامهربان، شهرآشوب است يا شـوخ      

  :سعدي را ميĤوريم
) جـادوگر (=  جـادو   گيري از اين نـوع از هنجـارگريزي، چـشم           در بيت زير، سعدي با بهره     

امـش را از  ست و خـواب و آر ميخواهد بگويد كه يار من جادوگر     ،    آورده است، كه در واقع    
  :ربوده است من در

  جـادوي عابـدفريب او      گويي دوچـشم  
  

 )9/2(سـحر ببـستند خـواب را        من به   برچشم  
  

غمـزة يـار، نـسبت داده و          كـه بـه     اسـت ) حيوانات( آدمي  خواربودن، صفت   نامهرباني و خون  
  : كرده است هنجارشكني
ــز ــلاي غم ــان خــونةب  خــوارت  نامهرب

  

 )31/2(انداخت  مهربان  ياران كه دردل   خون  چه  
  

  : است زدايي كرده  آشنايي  را كه به بلبل داده در واقع سرايي و عاشقي صفت دستان
ــتان ــزار بلبـــل دسـ   را ســـراي عاشـــق هـ

  

 )32/4(دري آموخت   گفتن  سخن تو  از  ببايد  
  

  : مشاهده ميشود در ابيات زير نيز اين نوع تشخيص
)28/1(  ،)32/1(  ،)32/8(  ،)36/7(  ،)36/10(  ،)38/1(  ،)38/5(  ،)57/2(  ،)62/5(  ،)70/2( ،
)92/5(  ،)110/4(  ،)127/4(  ،)128/3(  ،)130/2(  ،)131/7(  ،)146/9(  ،148/7(  ،)157/2( ،
)157/8(  ،183/2(  ،)183/7(  ،)191/2(  ،)198/8(  ،215/2(  ،)216/2(  ،)219/5(  ،)232/1( ،
  ... .و) 281/4(، )253/7(، )242/2(، )235/1(
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  فعليتشخيص . 2-2-3-3
 فعلي، عملي انساني با فعل و گزاره به نهادي غيراز انسان، ربط داده ميشود، در                 در تشخيص 

  چـشم   بيت آمده كه اين نوع هنجارگريزي در آن بـه         دويست و پنجاه     غزليات سعدي حدود  
  :آوريم هايي از اين نوع تشخيص را در زير مي نمونه. آيد مي

  :زدايي لاف عادت است و آشناييناليدن كوه، در زبان عادي يك نوع، خ
  كـــوه گـــر برســـد نالـــة ســـعدي بـــه 

  

ــدا     ــان صـ ــه زبـ ــد بـ ــوه بنالـ  )2/15(كـ
  

  كه شاعر اين عادت انساني را به پرنده          به مكاني خاص، خوي انساني است، زماني        دلبستگي
  :منتسب ميكند در واقع از هنجارگريزي بهره ميگيرد

 يئ كــه مهــر بــست بجــا طــاير مــسكين
  

ــه دگرجــاگــر بكــشندش   ــرود ب  )3/5( نمي
  

 آدميان است وقتي سـعدي ميخواهـد زيبـايي       ، كار   شدن  زده    دندان گزيدن و شگفت     به    انگشت
محبوب خود را برجسته كند و او را ازهمه برتر شمارد، ميگويد حتيّ عقل هم با ديدن يارم                  

  :دندان ميشود به  انگشت
 دنــدان  تحيــر بگــزد عقــل بــه  سرانگــشت

  

 )6/8(نمارا   انگشت  صورت  اين كند تأمل  چون  
  

  :فريفتن عموماً در بين آدميان رايج است، اما در غزل سعدي چشمان يار نيز چنين ميكند
ــشم  ــويي دوچ ــدفريب او  گ ــادوي عاب   ج

  

 )9/2(سحر ببستند خواب را      من به   برچشم  
  

ابـروان   چـشمان و      كه در ميدان جنگ يا شكار، هدف را به تيـر ميزنـد، نـه                اين انسان است  
  :انگيزاند  برمي گمان را بي راهنجاري، التذاذ خواننده سعدي، اين نوع ف محبوب

  ميزننـد   ناوك  را به    ترك و ابروان، جان     چشمان  
  

 )11/5(تيرانداز را  ترك  آن  كمان اين دادست  كه  يارب  
  

  :در ابيات زير هم اين نوع هنجارگريزي مشاهده ميشود
)15/7(  ،)18/5(  ،)18/6(  ،)18/7(  ،)24/2(  ،)25/6(  ،28/4(  ،)29/5(  ،)29/6(  ،)30/7( ،
)32/2(  ،)32/4(  ،)32/7(  ،)32/8(  ،)37/8(  ،)38/2(  ،)39/6(  ،)41/5(  ،)41/8(  ،)42/4( ،
  ... .و) 55/8(، )54/3(، )52/24(، )51/5(، )50/5(، )50/1(، )49/6(، )47/4(، )44/2(
  

  

   ميشود تشخيصي كه با خطاب ساخته. 2-2-3-4
در . را مورد خطاب قرار ميدهد    ) غيرانسان( جان  ين نوع هنجارگريزي، شاعر موجودي بي     درا

  طرف مقابل را موردخطاب قرار ميدهنـد، ليـك        ) اي( خطابِ  روابط انساني، معمولاً با حرف    
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العارف اشيا و موجودات ديگر را موردخطاب خود قرار ميدهد و آنها              شاعر با نوعي تجاهل   
بيـت ديـده ميـشود كـه شـاعر، عناصـر           صـد    سـعدي حـدود        در غزليات  .ميپندارد»  آدم«را  

  :آوريم مي هايي از اين نوع فراهنجاري را در پي نمونه. غيرانساني را موردخطاب قرار ميدهد
ــس ــبا   اي نفــــ ــاد صــــ ــرم بــــ   خــــ

 ســــركوي دوســــتبــــار دگــــر گربــــه 
 درازي؟  بـدين   شبي  چه،  توخود اي شب جدايي   

  

 )2/1(اي مرحبــــا از بــــرِ يــــار آمــــده    
 )2/5( نــــسيم صــــبا بگــــذري اي پيــــك

 ) 29/10(نهيب  سعدي بگداختي از جان بگذر كه
  

...) صـبا، بـاد سـحرگاهي و      ( ميـشوند، بـاد      واقـع    عناصر غيرانساني كه موردخطـاب      در بين 
آور بـين      و پيـام    پيـك ) صبا(كه در سنن ادبي، باد       آن، اين است    علتّ. بالاترين بسامد را دارد   

  : ميشود ته، پنداش ومعشوق عاشق
ــه  ــاد بوســتان مگــرت ناف ــا اي ب   درميانه

 دلارام بگــوي  سـحر، ازمــن بـه   اي نـسيم 
 مگـوي    من خسته   باد، مرو، حالِ     اي  ني  ني
ــسيم اي ــاقي  ن ــاز اتّف ــدت صــبح، اگرب   افت

  

 )64/2( درپرسـت؟    نامـه    مرغ آشنا مگرت    وي  
 )99/3(بود محرم دوست   كه جزتوندانم  كسي  كه

 )99/6( دوسـت    خـرمّ  دل   ننـشيند بـه     تاغباري
 )117/5(مارابارنيست  كه  حضرت برآن  گوي  آفرين

  

، )171/4(، )164/2(، )137/2(، )99/1(، )98/5(، )96/3(، )48/1(، )34/6: (و در ابيــــــات
)178/2(  ،)204/7(  ،)211/1(  ،)211/6(  ،)215/5(  ،)222/2(  ،)282/9(  ،)287/6(  ،)300/8( ،
  ... .و) 450/5(، )438/11(، )392/2(، )385/2(، )366/3(، )345/8(، )320/2(، )316/6(
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  : نتيجه
 و   اسـت »  بنيـاد     اسـتعاره  - تـشبيه « نتيجه گرفت كـه، غـزل سـعدي           در پايان ميتوان اينگونه   

 ميگوينـد، شـعر از       گرچـه . شناسـي بـالايي دارد      هاي غزل سعدي ارزش زيبايي    هنجارگريزي
اي كـه     نِ خواننـده اسـت و تـشبيه و اسـتعاره          ا، نگـر  آيد ليك، سعدي    شاعر برمي   ناخودآگاه

 باشد، بكار نميگيرد و اگر بكار برده باشد با ترفنـدهايي خواننـده را                آن سخت » گشايي  گره«
گيـري    زدايي، بهره   نيز يكي از شگردهاي اصلي شاعر در آشنايي       . گشايي، ياري ميكند    در گره 

تمل بـر   شكـه م ـ   ستشعر چيزي «اند    گفته است چنانكه    شكهاي نغز و دل    از تشبيه و استعاره   
  ).7: 1370كدكني،  شفيعي(اي دلكش باشد تشبيهي خوش و استعاره

  
  :منابع فهرست 

 . چاپ و انتشارات سازمان:تهران، 2جنامة ادبي فارسي، فرهنگ،)1376( و ديگران حسن، انوشه -1

 مؤسـسة   )بـي جـا   (وم،  تجليـل، چـاپ د      ، اسرارالبلاغه، ترجمـة جليـل     )1371(جرجاني، عبدالقاهر  -2
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

 . انتشارات سخن:تهران، سيب باغ جان، چاپ اول، )1380(تيغ، مريم جهان خليلي -3

 . مرواريد:تهران اصطلاحات ادبي، چاپ اول،  ، فرهنگ)1371(داد، سيما -4

 .شناسي ي، بنياد فارسي زيبايي در غزلهاي سعد   چستيةشناسي، دفتر سوم، مقال دادبه، اصغر، سعدي -5

 . انتشارات جاويدان: تهرانچاپ چهارم،،نقاب شعر بيدروغ، ،شعر بي)1364(،عبدالحسين كوب زرين -6

 .انتشارات آگاه:تهراناپ چهارم،چ،صورخيال در شعر فارسي،)1370(كدكني، محمدرضا شفيعي -7

 .ت فردوسانتشارا: بي جا و معاني، چاپ سوم،  ، بيان)1376(شميسا، سيروس -8

 . انتشارات فردوس)بي جا( ادبي، چاپ اول،   ، انواع)1370(ـــــــــــ -9

 . چاپ و نشر ليلي  شركت)بي جا(چاپ اول،،هاي نقد ادبي معاصر نظريه،)1377(مهيار، مقدم علوي -10

 . نشر مركز:تهران، بيان، چاپ دوم، )1370(الدين كزازي، ميرجلال -11

 .انتشارات مهناز)بي جا(نامة هنر شاعري،چاپ دوم، ،واژه)1376(يمنتم،)ذوالقدر(ميرصادقي-12

  . نشر محمد):بي جا(، كليّات سعدي، چاپ دهم، )1366(فروغي، محمد -13


